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فضای مجازی

یـــادی از علی معلـــم، اکران آنلاین فیلـــم ســـینمایی »بانک زده ها«، انتشـــار فیلمنامه  
مجموعـــه  »کوچک جنگلی« و جایزه انیمیشـــن کوتاه »پیش از بهشـــت« در جشـــنواره 
کرکـــوک از جمله مهمتریـــن عناوین اخبار فرهنـــگ وهنر در فضای مجازی اســـت که 

با هـــم می خوانیم.

یاد
امـــروز مصادف اســـت با ســـالروز درگذشـــت علـــی معلم، کارگـــردان و 
بازیگر ســـینما و تلویزیـــون. او علاوه بر هنر بازیگری، نویســـنده، منتقد 
و ناشـــر هم بود. همـــکاری اش با مطبوعات در مقام نویســـنده و منتقد 
را از ســـال 1۳۶4 با نشـــریات ســـروش وکیهان فرهنگی آغاز کرد و عضو 
شـــورای تحریریه نخســـتین دوره  مجله  فرهنگ و ســـینما بود. از ســـال 
1۳71 با تأســـیس نشـــریه  تخصصـــی و ماهانه  دنیـــای تصویر بـــه عنوان 
صاحب امتیاز، مدیر مســـئول و سردبیر فعالیت در حوزه  ادبیات سینمایی را وسعت بخشید.دنیای 
تصویر اکنون از نشـــریات معتبر تخصصی و پرتیراژترین مجله  ســـینمایی ایران است که نویسندگان 
و منتقدان برجســـته  ســـینما در آن فعالیت دارند. معلم در تلویزیون از ســـال ۶8 به اجرا پرداخت 
و از ســـال 80 هم تهیه کنندگی را با فیلم شـــوکران شـــروع کـــرد. یاد و نام این هنرمنـــد گرامی باد.

سینمای آنلاین

  در آخریـــن جمعه ســـال 1401، پلتفـــرم فیلم نت اکران آنلایـــن خود را با 
فیلم »بانک زده ها« راه اندازی می کند. به گزارش ایســـنا، فیلم ســـینمایی 
»بانک زده هـــا« به کارگردانـــی جواد اردکانـــی و علی بکائیـــان از جمعه ۲۶ 
اســـفندماه در ایـــن پلتفـــرم اکـــران آنلاین می شـــود و در گام هـــای بعد، 
دیگـــر فیلم های روز ســـینمای ایران عرضـــه می شـــوند.این فیلم کمدی 
که بـــه مســـائل روز جامعه می پـــردازد با فیلمنامـــه ای از جـــواد اردکانی و 
ع،  زهرا اردکانی ســـاخته شـــده اســـت.در »بانک زده هـــا« بازیگرانی چون نســـرین مقانلو، قاســـم زار
میرطاهـــر مظلومـــی، زنده یاد علـــی انصاریان، بیژن بنفشـــه خواه، الناز عبدی، مســـعود محمودی و 
ســـحر قریشـــی نقش آفرینی کرده اند. »بانک زده ها« یکی از آخرین فیلم هـــای زنده یاد علی انصاریان 
بازیگر و بازیکن ســـابق فوتبال بود. تهیه کنندگی این فیلم برعهده علی روئین تن اســـت که ســـابقه 

ســـاخت آثاری چون »دل شکســـته« و »زمهریـــر« را به عنوان کارگـــردان در کارنامه دارد.
در خلاصـــه داســـتان »بانک زده هـــا« چنین آمـــده اســـت: »زدم، زدی، زد؛ زدیـــم، زدید، خـــورد... اما 
برای ما مشـــخص نیســـت کســـانی بانـــک زده اند یـــا بانک آنهـــا را زده اســـت. چه بزن بزنی  اســـت و 
چـــه بزن بزنـــی باید باشـــد در بانک زده ها و مـــا خودمان هم حیرانیـــم. به همه گفتیم زدیم شـــمام 
بگیـــد زدن. تـــو بزن تا مـــن برقصم با رنگ گـــروه بی تی اس.«فیلـــم »بانک زده ها« از ۲ شـــهریور 1401 

به نمایش عمومـــی در آمد.

بازار نشر 

بعـــد از 40 ســـال فیلمنامـــه  مجموعـــه  »کوچـــک جنگلـــی« بـــه قلـــم 
ناصر تقوایی منتشـــر شـــد. بـــه گزارش ایســـنا، فیلمنامه  ســـه جلدی 
»کوچک جنگلی« به قلم ناصر تقوایی نویســـنده، فیلمســـاز و عکاس 
پیشکســـوت توسط نشر مس منتشر شـــده است.ناشر در معرفی این 
کتاب نوشـــته اســـت: » این کتاب فیلمنامه ای اســـت که در سال های 
۵۹ و ۶0 بـــه جهت تولید یک مجموعه تلویزیونی 1۵قســـمتی توســـط 
ناصـــر تقوایـــی پژوهش شـــده و به نـــگارش درآمده اســـت؛ اما پس از ســـه ســـال کوشـــش در 
مرحلـــه  پیش تولیـــد توقیـــف شـــد و هرگز بـــه اجرا نرســـید.مجوز کتـــاب ســـه جلدی »کوچک 
جنگلـــی« در تاریـــخ ۲۵ بهمن 1400 از اداره  کتاب وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی صادر شـــده 
و در اواخـــر شـــهریور ماه ســـال جاری منتشـــر و آمـــاده  پخش بوده اســـت، اما به دلیل شـــرایط 
جامعـــه پخش آن به تأخیر افتاد.آماده ســـازی و نســـخه خوانی کتاب بیش از چهار ســـال وقت 
بـــرده و انتشـــار آن بـــا مشـــکلاتِ دوران کوویـــد ١٩ و کمبـــود کاغذ روبـــه رو شـــد و در نهایت به 
کوشـــش نشـــر مس به انجام رســـید.   این کتـــاب هم اکنون در کتابفروشـــی های سراســـر ایران 
 در دســـترس اســـت و همچنین امکان خرید آنلاین در ســـایت شـــخصی ناصر تقوایی به آدرس
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انیمیشن 

انیمیشـــن کوتـــاه »پیش از بهشـــت« بـــه کارگردانی احمـــد حیدریان 
و تهیـــه کنندگی محدثـــه پیرهادی از تولیدات باشـــگاه فیلم ســـوره، 
برنده جایزه بهترین انیمیشـــن جشنواره کرکوک عراق شد.همچنین 
انیمیشـــن بلند »لوپتو« بـــه کارگردانی عباس عســـکری و انیمیشـــن 
کوتـــاه »بیـــا آشـــتی کنیم« بـــه کارگردانـــی عبـــدالله علیمـــراد از دیگر 
تولیدات ســـازمان ســـینمایی ســـوره نیز در این جشـــنواره به نمایش 
درآمدند.انیمیشـــن کوتـــاه »پیـــش از بهشـــت«، پیـــش از این جایـــزه بهترین انیمیشـــن کوتاه 
جشـــنواره جهانی کن فرانســـه و جایزه بهتریـــن پویانمایی را در دو بخش نســـل روایت و جهان 
بدون اســـرائیل دریافت کـــرده بود.پنجمین دوره جشـــنواره کرکوک عـــراق در روزهای چهارم و 
پنجـــم ماه مـــارس برابر بـــا 1۳ و 14 اســـفند در کشـــور عراق برگـــزار شـــد.پخش بین الملل این 

انیمیشـــن ها به عهـــده مرکز بین الملل ســـوره اســـت.

ی از بحران ها سربلند بیرون بیایم  ی کنم بدون سیاست زدگ تلاش م
خانه ســـینما میـــراث باقی مانده از هنرمندانی اســـت که در ســـال های گذشـــته تـــلاش کردند و بحران های زیادی را پشـــت ســـر 
گذاشـــتند تا خانه ســـینما را حفظ کنند. من بله گفتم برای اینکه احساســـاتم بر عقلانیتم چیره و برنده شـــد، البته قول می دهم 
و تصمیـــم گرفتـــه ام با همه مشـــکلاتی که پیـــش رو دارم و برنامه هایی که برای تحقق آنها باید آســـتین بالا بزنـــم و راه بیفتم، همه 
تلاشـــم را انجـــام دهم. تـــلاش می کنم تا بتوانـــم در آرامش و واقـــع گرایانه و بدون سیاســـت زدگی برنامه های هیـــأت مدیره خانه 
ســـینما و اصنـــاف را اجرایی کنم. به خاطر خانه ســـینما و منافع بچه های ســـینما اهل تعامل و گفت و گو هســـتم و از همه نظرات 

ی از صحبت های مدیرعامل جدید خانه ســـینما در مراسم تودیع و معارفه اســـتقبال می کنم./  بخش

چهارشنبه پایان سال و مدیریت هیجانات
چند سالی اســـت که کشـــف مواد محترقه، بروز حادثه 
در هنگام ســـاخت ترقـــه و... پای ثابت اخبار رســـانه  ها 
در ماه آخر ســـال اســـت. هر چه به روز  های پایانی ســـال 
نزدیک می شـــویم، اخبار هم بیشـــتر و تلخ تر می شـــود، 
امـــا همواره رفتار رســـانه  ها به این صورت بـــوده که اخبار 
تلـــخ را آن هـــم در روز  های منتهی به چهارشنبه ســـوری 
منتشـــر می کنند و یک کارزار رســـانه ای برای پیشـــگیری 
از حـــوادث رفتـــار پرخطـــر در چهارشنبه ســـوری بـــه راه 
نمی افتد. با وجـــود اینکه در ســـال  های اخیر اقدام  های 
بازدارنـــده گوناگونـــی در قالـــب آمـــوزش و فعالیت  های 
فرهنگی از ســـوی ســـازمان  های مســـئول اعمال شـــده 
اســـت،  اما همچنـــان هراس خاصی در این شـــب وجود 
دارد. هیجان  هـــای ایـــن شـــب و فعالیت هایی همچون 
آتش بازی  ها باعث شـــده تا هر ســـاله در بین نوجوانان و 
جوانان شـــاهد بروز برخی آسیب  ها همچون سوختگی، 
قطع عضو، ســـقط جنین و... باشـــیم. اغلـــب جوانان 
به دلیـــل هیجان خواهی و قدرت ریســـک پذیری، برخی 
مشـــکلات برایشـــان بـــروز می کنـــد. ایـــن افراد بیشـــتر 
با اشـــخاص همســـن و ســـال خود در ارتباط هســـتند و 
این امر باعث بروز، تشـــدید و تشـــویق انجـــام رفتار های 
پرخطر می شـــود. بایـــد توجه داشـــت که برخـــی از این 
هشـــدار ها بـــرای جوانـــان بازدارنده نیســـت، به همین 
دلیل لازم اســـت با ایجـــاد روند بازدارندگی در شـــرایط، 
بـــرای آنهـــا زمینه اندیشـــیدن دربـــاره مســـائل را فراهم 
کـــرد. در این شـــیوه خانواده  ها هم باید با فرزندانشـــان 
همفکری کـــرده و به ارائه راه حل  هـــای مختلف بپردازند 
و بـــه این ترتیب بتواننـــد برخی اقدام  هـــای جایگزین را 
بـــرای گذراندن شـــرایط هیجانـــی اعمال کننـــد. در این 
اقـــدام نیـــز باید برخـــی وســـایل بی خطر یـــا کم خطر را 
برای این شـــب در اختیار کودکان و نوجوانـــان قرار داد. 
در ضمن خطر ریســـک پذیری ســـن و سال نمی شناسد، 
بلکـــه در هر ســـنی احتمـــال بروز ریســـک وجـــود دارد. 
خصوصیات شـــخصیتی در میـــزان ریســـک پذیری افراد 
تأثیـــر دارد. برای مثال برخی از افراد حتی در ســـنین بالا 
نیز به دلیل قدرت ریســـک پذیری گاهـــی در فاز خاصی از 
جریان  های خلقـــی قرار می گیرند. در این شـــرایط افراد 
تحریـــک می شـــوند، پس با این تفاســـیر فقـــط نباید به 
نوجوانان و جوانان درباره خطر ریســـک پذیری تذکر داد، 
بلکـــه احتمال بروز این رفتار ها در هر ســـنی وجود دارد.

چهارشـــنبه آخر ســـال بـــرای بزرگ تر ها بـــه معنی آتش 
روشـــن کردن بود و پریدن از روی آن، اما این روز ها آتش 
واقعـــی جای خودش را به فشفشـــه و منور داده اســـت. 
قدیمی تر هـــا از قاشـــق زنی در شـــب چهارشنبه ســـوری 
می گوینـــد؛ قاشـــق زنی رســـمی بـــود کـــه در آن همـــه با 
رفتـــن به در منـــازل همســـایه  ها و هم محلی  هـــا عید را 
بـــا هم جشـــن می گرفتنـــد، اما ایـــن در کنار هـــم بودن 
هم تبدیـــل به ترقه بـــازی و پرتاب نارنجک شـــده که جز 
ســـردرد و ایجاد مزاحمت دســـتاوردی برای کسی ندارد. 
چهارشنبه ســـوری خیلی وقت اســـت که در شهر های ما 
از حالت جشـــن خارج شـــده و به جنگ شـــهری تبدیل 
شـــده اســـت. جنگی که مثـــل همه جنگ  هـــای واقعی 
تعـــداد زیادی زخمی و حتی کشـــته دارد. صـــدای توپ و 
ترقـــه می آید. همـــه کوچه بـــوی بـــاروت و دود می دهد. 
اگـــر منصفانـــه به مســـأله نـــگاه کنیـــم، دســـتگاه  های 
انتظامـــی، اجتماعی، امـــدادی، درمانـــی، قضایی و... 
همه ســـاله اقـــدام به اطلاع رســـانی عمومـــی در زمینه 
خطـــرات و همچنین برخـــورد با متخلفـــان و مجرمان 
عرصـــه واردات، ســـاخت و توزیـــع یـــا فروش وســـایل 
انفجـــاری موردنظـــر می کننـــد، در عیـــن حـــال چون 
تقاضـــای جامعه بالاســـت و متأســـفانه چرخـــه تولید، 
واردات و مصـــرف کمـــاکان فعال اســـت، ایـــن چرخه 
زمانی خواهد شکســـت و اقبـــال جوانـــان و نوجوانان 
زمانـــی کاهـــش خواهد یافت کـــه در کنـــار تصمیمات 
ســـلبی و قهری، راهکار های ایجابی ارائه و اجرا شـــود. 
دقیقاً همانند رســـم هایی که در اکثر کشـــور ها )مانند 
جشـــن پاشـــیدن پودر رنگ در هندوســـتان، جشـــن 
برداشـــت گنـــدم در چین، جشـــن پنیـــر در دانمارک 
و...( بـــه صورت ســـالانه و در جهت تخلیـــه هیجانات 
مـــردم، بـــدون هیچ گونه صدمـــات جانی و خســـارت  

مـــادی صـــورت می پذیرد.

ن یک کلاف سردرگم گشود
 پـــس از جنـــگ دو کره در دهه 1۹۵0 و متعاقب آن دو پاره شـــدن این جزیره به دو کشـــور کره  شـــمالی و جنوبـــی، قرابت های فرهنگی 
مردمان این ســـرزمین گه گاه پا را از سیاست های خصمانه ســـران دو کشور فراتر می گذارد و »ریو ســـئونگ-وان« یکی از کارگردان های 
ســـینمای کره جنوبی که پیش از این در فیلم »پرونده برلین« ســـعی کرده بود این تقابل را به تصویر بکشـــد، حال در سال ۲0۲1 با فیلم 
»فرار از موگادیشـــو« در جغرافیایی دیگر این تقابل را به تصویر می کشـــد. در جریان شـــورش های مخالفان دولت در ســـومالی به سال 

1۹۹0، کارکنان ســـفارت های کشـــورهای مختلف ســـعی دارند هر چه سریع تر به کشور 
خـــود بازگردند و در این میان ســـفارت دو کشـــور کره شـــمالی و کره جنوبی نیز ســـعی 
دارند هر چه ســـریع تر مســـیر خروج از سومالی و شهر موگادیشـــو را بیابند، اما مشکل 
اینجاســـت که این دو کشـــور در آن ســـال ها چندان روابط دیپلماتیـــک قدرتمندی با 
دیگر کشـــورها نداشـــتند و به همین ســـبب به یکباره در میان آتش شـــورش و کشتار 
عصیان گران سومالیایی گرفتار می شـــوند. این فیلم از آن دست فیلم هایی است که 
به هیـــچ عنوان افتتاحیه خوبی نـــدارد؛ به این صورت که مخاطب در چند ســـکانس 
ابتدایی نوعی پراکندگی در روایت را شـــاهد اســـت. گویی کارگردان سعی دارد بهترین 
مســـیر را بـــرای ورود به روایت اصلی خود پیدا کند. این کلاف ســـردرگم امـــا به مرور راه 
خـــود را پیدا می کند و بیشـــتر از این دچار گره کور نمی شـــود. کارگردان خلاقیت خود 

را در پرده  دوم رو می کند و باعث می شـــود مخاطب دلســـرد شـــده دوباره در مسیر تماشـــای فیلم قرار بگیرد.
تصاویری که از اثرات شـــورش و کشـــتار شـــهروندان در فیلم به نمایش گذاشته می شـــود برشـــی از واقعیت و تلخی جنگی است که 
ســـوزان ســـانتاگ از آن می گوید. در این فیلم ســـوژه ها شـــهروندان دو کره هســـتند و ابژه های اثرگذار جنازه های تلنبار شده روی هم 
در خیابان های موگادیشـــو هســـتند، اما کارگردان ســـعی ندارد خود را در مســـیر شـــعارزدگی قرار دهد. برای او روایت و موقعیت های 
دراماتیـــک آن بیش از شـــعار وحدت بین مردمان دو کره مهم اســـت. این فیلم یک بســـتر روایتی دارد و هر گونـــه تخطی از آن باعث 
برهم خوردن تعادل آن می شـــود. پس ســـعی می کنـــد کاراکترهای خود را در موقعیتی که ســـعی کرده از ابتدای فیلـــم مقدمات آن را 
فراهـــم کنـــد، در کنار یکدیگر قرار دهـــد. در نتیجه می توان به عدم تمرکز کارگـــردان روی روایت و زاویه دیدی که این داســـتان را با آن 
روایت می کند اشـــاره کرد و در عین حال از آن چشـــم پوشـــاند، چون مخاطب عام این نوع ســـینما چندان توجهـــی به تاریخ نگاری 
حـــوادث نـــدارد و تنها چیزی کـــه از کارگردان یک اثـــر هیجان انگیز انتظار دارد ایجاد موقعیت هایی شـــوکه کننده اســـت که این فیلم 
به راحتـــی آنهـــا را در اختیـــار مخاطب خود قـــرار می دهد. در نهایـــت باید گفت که فیلـــم »فرار از موگادیشـــو« یک اثر خـــوب در ژانر 

هیجان انگیز اســـت که می توانـــد مخاطب عام خود را ســـرگرم کند.

تلنگرنقل قول

عکس نوشت پیشنهاد

تأملتفأل

قدیمی تر ها 
از قاشق زنی 

در شب 
چهارشنبه سوری 

می گویند؛ 
قاشق زنی 

رسمی بود 
که در آن 

همه با رفتن 
به در منازل 

همسایه  ها و 
هم محلی  ها 

عید را با 
هم جشن 

می گرفتند، اما 
این در کنار هم 

بودن هم تبدیل 
به ترقه بازی و 

پرتاب نارنجک 
شده که جز 

سردرد و ایجاد 
مزاحمت 

دستاوردی برای 
کسی ندارد

باغ هـــای زیبـــا و طبیعـــت از گذشـــته های دور تـــا به 
امروز ســـوژه مورد علاقه هنرمنـــدان بوده اند، آنچنان 
که گشـــتی گذرا میـــان تابلوهای نصب شـــده به دیوار 
گالری هـــا و موزه های مطـــرح جهان کافی اســـت تا با 
انواعی از نقاشـــی های اینچنینی روبه رو شویم. یکی از 
مشـــهورترین های این تابلوها »اتاق باغ « کاری از »آرتور 
واســـه«  هنرمند انگلیســـی تبار اســـت. او که شـــیفته 
مناظـــر طبیعی جنـــوب آلمان شـــده بـــود، دوره قابل 
توجهـــی از دوران فعالیتـــش را در »رتنبورگ« ســـپری 
کـــرد و چندین نقاشـــی از محیـــط زیبـــای آن منطقه 

یسنا خلق کرد./ا

مرضیه برومند
کارگردان و 

بازیگر

حمید ناصری
منتقد

امیرعباس 
ی میرزاخان

کارشناس مسائل 
اجتماعی

احمدرضا 
سهرابی

طراح و 
کارتونیست
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ن سوی تر)1( ی، هنر آ  موسیق
گفتیم تخیل عامـــل خلاقیت، ابتـــکار و اختراع 
انســـان اســـت، ولـــی مبـــدأ و منشـــأ آن، وجود و 
مظاهر آن است. اگرهســـتی و جلوات آن نباشد، 
تخیـــل تعطیل می ماند. واقعیت و وجود، منشـــأ 
فعالیـــت و تحریک تخیل اســـت. هیـــچ ابتکار و 
خلاقیتـــی بی وجود وجود )هســـتی(، بـــه وجود 
نمی آیـــد. الگو و منشـــأ خلاقیت، وجود اســـت. 
در همـــه هنرها این قابل تصور و تصدیق اســـت و 
مناقشـــه ای در آن نیســـت. به بیان دیگر، هنر که 
از تقلید شروع می شـــود، چه را تقلید می کند؟ با 
این ســـؤال، بی تطویل در چون و چرا، می یابیم و 
تصدیق می کنیم کـــه الگویی برای تقلید باید. بی الگـــو و نمونه، چگونه 
تقلید ممکن اســـت و اصـــلاً می تـــوان؟! تقلید یعنی پیـــروی و متابعت. 
پیـــروی یعنی چیـــزی را دنبال کـــردن و در دنبال آن بـــودن. اینجا دنبال 
کـــردن یعنـــی نعـــل بالنعل، نـــه یعنـــی جســـت و جو. یعنی دنبـــال الگو 
رفتن، نه دنبال الگو بودن. در دومی، تجســـس، جســـت و جو و فعالیت 
مشـــاهده می شـــود ولی در اولی، انفعال و تأثر. مقلِّد، تحـــت تأثیر مُقَلَد 
اســـت! مقلدِ، مُقلَد )الگـــو( را تقلید می کند. یعنـــی آن را تکرار می کند. 
پـــس در تقلید دو امر مهم و برجســـته اســـت: 1- الگو و منشـــأ ۲- تکرار و 
پیروی. هنر 1- وجود )طبیعت...( و هســـتی را الگوی خود دارد و بی وجود 
آن، وجـــود نمی یابد۲- الگـــوی خود را تقلید و تکـــرار می کند ۳- پس هنر 
پیرو وجـــود و در تبعیت از آن اســـت! حقیقت هنر، همین اســـت که به 
شـــکوه و عظمت وجود درآید و این بی تأمل، درنگ و اندیشـــه در وجود، 
میســـر نمی شـــود. خلاقیت در هنر 1- به تقلیـــد هر چه بهتـــر و قوی تر از 
وجـــود ۲- و عرضه چیزی علاوه برآن گفته می شـــود، تـــا جایی که گاهی 
دومـــی، معنای منحصـــر هنـــر را تصاحب می کنـــد. هنر، معـــادل به آن 
دانســـته می شـــود و نوگویی و نوپویی، گوهر هنر به حســـاب می آید، اما 
مگر بی تقلید می توان نو گفت و نو جســـت؟! هیچ تولـــدی بی والدین، 
صـــورت نمی گیرد. هیچ خرقـــی بی عادت تحقق نمی شـــود؛ باید عادتی 
باشـــد تا خـــرق آن رخ دهد. پس قبـــل از اینکه خرقـــی رخ دهد، عادت 
وجـــود دارد و عـــادت، رفتار مکرر مُقلد اســـت، یعنی الگویی هســـت که 
تکـــرار و تقلید می شـــود و مگـــر هنـــر، تاریخی غیـــر از ایـــن دارد؟! کدام 
زمینـــه ازهنر، تکرار و تقلید چیزی نیســـت؟! در چه نوعـــی از هنر، تکرار 
موضوعـــی و تقلید از آن صـــورت نگرفته؟! اولاً همه مـــواد و مصالح همه 
هنرها در وجود و هســـتی، وجـــود دارد. ثانیاً موضوعـــی درهمه آنها تکرار 
و تقلید می شـــود. در هنرهای تجســـمی، رنگ ها و حجم ها. در هنرهای 
نمایشـــی، وقایع و رخدادهـــا. در موســـیقی، صداها و نواهـــا. آیا موردی 
بـــه غیر از مـــوارد فوق می تـــوان یافت که در هنرها باشـــد؟! همـــه موارد 
فوق عبارت اســـت از تکرار و تقلید. اگر شـــما الگویی را تکـــرار کنید، آن 
را تقلید کرده اید. آیا به راســـتی تقلید به غیر تکراراســـت؟! پس ارســـطو 
علیه الرحمه، به راســـتی و درستی، تقلید را جزو ذاتی هنر، دید و نمایاند 
امـــا هر قـــدر از وجود و هســـتی تقلید کنـــی، عین آن نمی شـــود. وجود، 
تکرارشـــدنی نیســـت. وجود، قابل تقلید نیســـت. ما و همه هنرمندان 
کـــه جزو وجود هســـتیم و موجـــود، نمی توانیـــم آن را عیـــن آن تقلید و 
تکـــرار کنیم. البته تقلیـــد و تکرار می کنیم ولی عین آن نمی شـــود. هنر، 
همین تقلید و تکرار ما اســـت از وجود و هســـتی. این ســـعی و تلاش ما، 
هنر اســـت و هنر نام دارد، اما وجود نیســـت. هنر اگر می توانســـت عین 
وجود باشد، دیگر هنر نام نداشـــت. وجود، هنر انسان نیست.هنر خدا 
اســـت و هنر، سعی انســـان اســـت برای تشـــبه به وجود و فرصتی است 
کـــه خدا و خالق وجود، برای انســـان جهت تشـــبهش به وجـــود، فراهم 
آورده اســـت. وجـــود، تکرار و تقلید نمی شـــود، یک بار و تنهـــا یک بار رخ 
می دهد، اما هنر، مشـــابهت با وجود اســـت که به سبب نقص ذاتی اش، 
مکرراً تکرار می شـــود و تکامل در هنر یعنی سعی برای مشابهت بیشتر با 
وجـــود. چرا جذابیت، ذاتی هنر اســـت؟! برای اینکه در ذات هنر، تشـــبه 
به عینیت خوابیده اســـت. اگر ســـعی برای مشابهت بیشـــتر در هنر قرار 
دارد، بـــه خاطر این اســـت کـــه وجود، الگـــوی آن اســـت و می خواهد آن 

شـــود، بلکه با جسارت بیشـــتر، فراتر از آن.

ن نفر محس
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

خار در چشم
آخر ســـال اســـت و همه دنبـــال کار  های آن. 
یکـــی از اتفاقاتـــی که معمـــولاً آخر ســـال ها، 
افـــراد ســـراغش می رونـــد انتخـــاب هدیـــه 
و هدیـــه دادن اســـت. رســـم شـــیرینی کـــه 
می تواند دوســـتی   ها را محکـــم و کدورت   ها را 
برطرف کنـــد و خاطره خوبی به جـــا بگذارد. 
در ایـــن بیـــن تعـــدادی از افـــراد بـــرای هدیه 
دادن دســـت روی گزینه »کتاب« می گذارند. 
ناشـــران و کتابفروشـــان هم با علم به اینکه 
گروهـــی چنیـــن گزینه  هایـــی را بـــرای هدیه 
دادن انتخـــاب می کننـــد، تخفیف هایـــی در نظـــر می گیرنـــد تـــا 
بتوانند ســـهمی از بازار شـــب عید داشته باشـــند و کتاب   ها را روانه 
خانه   هـــای مـــردم کنند؛ حرکتی کـــه در نوع خود جـــای تقدیر دارد 

و چـــه بهتر کـــه بـــه آن ضریب هـــم بدهیم.
امـــا مـــن در ایـــن آخرین 
 1401 ســـال  یادداشـــت 
نمی خواهم درباره رســـم 
هدیـــه دادن حرفی بزنم. 
بلکـــه هدفم این اســـت 
کـــه دربـــاره »انتخـــاب« 
مـــن  ز  ا  . بزنـــم حـــرف 
اگـــر بپرســـید می گویـــم 
ی  هدیـــه ا ین  ســـخت تر

کـــه می شـــود بـــرای یک نفـــر انتخاب کـــرد کتاب اســـت! شـــاید با 
خودتـــان بگویید اینکه ســـختی ندارد؛ کافی اســـت میـــزان مبلغی 
کـــه برای هدیـــه در نظـــر گرفته اید را مشـــخص کنیـــد، وارد یکی از 
کتابفروشـــی   ها شـــوید و دنبال گزینه نزدیک به بودجه مدنظرتان 
برویـــد و با کمی ســـختگیری کـــه آیا فرد مـــورد نظر چنیـــن کتابی 
دارد یـــا نه و ممکن اســـت از آن خوشـــش بیاید یا خیـــر، یک گزینه 
انتخـــاب کنید. ضمناً می توانید روی پیشـــنهاد  های تکراری و اغلب 
شـــخصی کتابفروش   هـــا هم حســـاب کنیـــد و بـــا لبی خنـــدان از 

ج شـــوید. کتابفروشـــی خار
همینجا دســـت نگـــه دارید! قبـــل از اینکه بخواهید بـــه کتاب فکر 

کنیـــد بیایید با هـــم یک چیزی را مـــرور کنیم.
کســـی که قرار اســـت بـــه او هدیه بدهیـــم را چقدر می شناســـیم؟ 
ســـنش چقدر اســـت؟ میـــزان صمیمیـــت ما بـــا او چقدر اســـت؟ 
اســـم چندتـــا از کتاب هایی که خوانـــده را می دانیـــم؟ از موجودی 
کتابخانـــه اش با خبریـــم؟ تا به حال پیـــش آمده با آن فـــرد درباره 
کتاب   هـــا گـــپ بزنیم تـــا ببینیم حـــس و حالـــش دربـــاره کتاب   ها 
چیســـت؟ اصـــلاً چقدر او را مشـــغول مطالعـــه دیده ایم؟ و ســـؤالی 
کـــه شـــاید از همه ســـؤالات مهم تر باشـــد این اســـت کـــه اصلاً آن 

فرد کتابخوان اســـت؟
دامنه این ســـؤالات را می توان بیشـــتر از این باز کرد و وارد جزئیاتی 
شـــد که شـــاید با آن تصـــور اولیه مـــا فاصله داشـــته باشـــد. وقتی 
خوب به این ســـؤالات فکر کنیم ممکن اســـت ســـراغ یک »ماگ«، 
دفترچـــه یادداشـــت یا خودنویـــس برویم و بی خیـــال خرید کتاب 
شـــویم. اتفاقـــاً من هـــم موافقم که ایـــن کار را بکنیـــم. اصلاً کتاب 
هدیـــه دادن کار راحتی نیســـت و بهتر اســـت خیلی دم دســـتی به 

نکنیم. نگاه  آن 
بـــه نظرم چیـــزی غم انگیزتر از اینکه کتابی بخریـــم ولی هیچ وقت 
خوانده نشـــود، وجود ندارد؛ کتابی که گوشـــه کتابخانه یا روی میز  
یـــا بدتـــر، داخل کمـــد زیر وســـایل فراموش شـــده، بمانـــد و مثل 
آینـــه دق پیش چشـــم هدیه گیرنده بنشـــیند. پس حـــالا که داریم 
بـــه روز  های آخر ســـال نزدیک می شـــویم بهتـــر اســـت عاقلانه و با 

چشـــم باز انتخاب کنیم.
قرار است هدیه بدهیم نه چیزی در مایه   های خار در چشم!

حسام آبنوس
روزنامه نگار


